
 :صلوات الله علیه سیّدالشهداءدر مسجد  قرآنیدورهمی «  مینو شش سی » گزارشِ
 (1403 ماه تیر 2ـ شنبه:  4521.تا  20.45ز ساعت )ا

 اند؟ «  مضارع» ،« ینکثُ و یبایعونک» دو فعل چرا ـ 2یعنی چه؟ «  بیعت» ـ 1 این جلسه: « هایپرسش» 

 د؟ وشمیداده «  آینده»  در«  بیعت أجرِ » ـ چرا4 کنند؟ بیعتباید «  چه فردی»  با نیمسلم مروزاـ 3

 « أَيْديهمِْ فوَْقَ اللَّهِ يَدُ»   « اللَّهَ يُبايِعُونَ اإِنَّم كَيُبايِعوُنَ الَّذينَ إنَِّ» 

 (10فتح/) عظَيماً أجَْراً فَسَيُؤْتيهِ اللَّهَ عَليَْهُ عاهَدَ بِما أَوْفى مَنْ وَ نَفسِْهِ عَلى يَنكُْثُ فَإنَِّما نكََثَ فَمَنْ

را  خود بیعتِست پس هر که ناآن تقدرخدا بالاى  تِ، قدرکنندبا خدا بیعت مى در حقیقت کنندعت مىا تو بیکه ب اهآن)
 (.ددهبه او مىدر آینده پاداشى بزرگ خدا  ،ادار بمانددا بسته وفبا خ ی کهعهدشكند و هر که بر مىرا  شخود ،شكندب

: « خریده» مؤمنین را «  سوره توبه 111آیة »  در خداوند ،« فروشی خود»  یعنی«  بيعت»  :اول نكتة

 کنند.إعلام می را شانموافقت « عتبی»  ن بامؤمنا (الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ أَمْوالَهُمْ وَ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنینَ مِنَ اشْترَى اللَّهَ إِنَّ)
 است. « یدائم بیعت وجوبِ» د که شومیمعلوم  « ینکثُ ویبایعون »  بودن«  مضارع » از :دوم نكتة

آن «  نایبِ» یا «  رسول الله وصیّ »با هر مسلمانی  ،« غدیر خم»  در«  فرمان الهی» با  وم:س نكتة

 کند.«  بیعت» باید ولی فقیه هر زمان(  قیل، عبدالعظیم حسنی، نواب أربعه و)مانند: مالک أشتر، مسلم بن عوصیّ 

و  مباشر و سفیر »در واقع «  الهی رهبرِ» ، و زیارت جامعه خطبه غدیریهو  قرآن به استناد م:چهار نكتة

 .است«  خدا خودِ با یعتِب» با او «  بیعت » لذا دارد«  ولایت مطلق » است وخد«  الإختیارتام وکیل

شود باعث می « مکانیو  هر زمان» در  « رهبر منصوب الهی» با « صادقانه بیعتِ »  م:پنج كتةن

 نائل شوند. ظاهری یا معنوی،«  پیروزی »به  وبگیرد قرار «  مؤمنین»  در اختیارِ«  هیال قدرتِ» که 

جمل، خیبر، )در جنگ بدر، أحزاب، آنها  « مالک أشترهای»  و ،صلوات الله علیهم « أئمة أطهار»  م:شش نكتة

، و ندنداشت«  هیچ هماوردی»  (ها و ...و در دفع فتنهعلمی و معرفتی )و در مناظرات صفین، نهروان، مسكن و کربلاء(

 .است«  هزند»  آنها«  راه»  اماشدند «  مغلوب » ظاهراً ،« انخیانت نزدیک و محاصرة دشمنان»  با

در برابر «  هیچ اختیاری» پس  ،« فروخته» به خالقش  را شن خودوچ«  کنندهتعبی » م:فته نكتة

 ضَىقَ إذِا مُؤْمِنَةٍ لا وَ لِمُؤْمِنٍ کانَ ما وَ :دباش«  محض عطیم» و باید  ندارد«  رهبر الهیو حکم خدا » 

 (36احزاب/) مُبیناً ضَلالاً ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ أَمرِْهِمْ مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ

برداشته  از او « بیعت » یتا وقتپس  ،« فروخته»  به خالقش را ن خودوچ«  کنندهتعبی » م:تشه نكتة

  « .بشکند» ش را تعهدپیمان و عقد و بیعت و  « ندارد اجازه» او )مثل شب عاشوراء(  نشده

 « خالقش دستِ»  را از « دستش» ،« سفیر خدا» با «  شکنیبیعت» با که «  فردی » م:نه نكتة

 (31حج/) ... الطَّیْرُ فَتَخطَْفُهُ السَّماءِ مِنَ رَّـخَ فَكَأنََّما...  شوند:می«  لاشخوران طعمة»  کندمی«  جدا» 

هر لذا  « بردنمی» با خود «  جز کفنی پوسیدنی» انسان  ـ2است،  « یفان» ،« دنیا »ـ 1 م:هد نكتة

  مند شوند.دهد تا همیشه از آن بهرهن میبه مؤمنی«  رتآخ» حكیم در  را خداوندِ « یارزشمند أجر» 


